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شيخ علي دامغاني مي ساكن بودم. در ي علميه، در يكي از مدارس حوزهطلبگيدر زماني  فرمودند:مرحوم  شهد  ي م

آمدم و خواندم، به حجره ميي من اين گونه بود كه نماز مغرب و عشاااا را در حرم ميايام ماه مبارك رمضاااار برنامه

شتم و دوباره به حرم ميپس از افطار، غذاي خود را روي منقل مي سحري گذا صبح در حرم بودم. براي  به رفتم و تا 

 گشتم. خواندم و بعد براي استراحت به خانه باز ميآمدم و دوباره نماز صبح را در حرم ميمنزل مي

 ،يكي از اساتيدبا خواستم بروم اما در مشورت نمي ؛از طرف حاكم به صرف افطار دعوت شدند ،يك شب طلّاب حوزه

  من هم رفتم! ،فرمودند كه رفتن تو مانعي ندارد و از طرف من براي استفاده از آر غذا مأذور هستي

ستگي كنم. همارپس از افطار به خانه آمدم تا برنامه سته بودم، گفتم مقداري رفع خ شب را اجرا كنم. خ طور  ي هر 

سحري نخوردهفتهكه تكيه داده بودم چشمانم را باز كردم و ديدم نه تنها به حرم نر شده ام و  ضا  صبحم نيز ق ام نماز 

 1حاكم كار خود را كرده بود! ، غذاي ناپاكِو تحليل هايي كه پيش خود كرده بودم هاي گفتگوها و سخناست. با همه
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